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بناهای باستانی چگونه پس  از  ۲ هزار سال هنوز  پابرجا هستند؟
یــورو نیوز: محققان می کوشــند تــا دریابند چگونــه برخی از بنا های باســتانی 
قرن ها دوام آورده اند. آنان می گویند رمزگشــایی از این بناها می تواند راه را برای 

بادوام ترکردن سازه های مدرن هموار کند.
معماران باستانی در سراسر جهان سازه هایی را خلق کرده اند که هزاران سال 
بعد هنوز پابرجا هســتند. از مهندســان رومی که دژهای دریایی نفوذناپذیر را پی 
می ریختند تا سنگ تراشان تمدن مایا که مجسمه های گچی را برای خدایان خود 
می ساختند و سازندگان چینی که دیوارها را در برابر مهاجمان مرتفع تر می کردند.
این سازه ها با وجود گذشــت قرن ها هنوز سر جای خود هستند، این در حالی 
اســت که سازه های جدیدتر ساخت دست بشــر عمر به مراتب کوتاه تری داشته 
و تخریب می شــوند. در مقابل قوام صدها ســاله بناهای باستانی، بتنی که بیشتر 

دنیای مدرن ما را تشکیل می دهد تنها حدود ۵۰ تا ۱۰۰ سال عمر می کند.
اکنــون تعــداد فزاینده ای از دانشــمندان در حــال مطالعه مــواد مربوط به 
زمان های دور هســتند تا راز ماندگاری آنها را کشــف کنند؛ از برش دادن مصالح 

ســازه ها و بررســی متون تاریخی تا اجرای دستورالعمل های باســتانی به امید 
بازسازی آنها.

پژوهشــگران توانســته اند در ضمــن ایــن مهندســی معکــوس، فهرســت 
شــگفت انگیزی از مصالــح بناهای قدیمی را به دســت بیاورند. بــه گفته آنان 
افزودنی های غیرمنتظره ای نظیر پوست درخت، خاکستر آتشفشانی، برنج و حتی 
ادرار می تواند کلید برخی از ویژگی های بســیار چشــمگیر آن بناها مانند توانایی 

مستحکم تر شدن با گذشت زمان و همین طور ترمیم خودکار ترک ها باشد.
در حالــی که بتن مــدرن ما قدرت نگه داشــتن آســمان خراش های عظیم و 
زیرساخت های سنگین را دارد، نمی تواند با استقامت این مصالح باستانی رقابت 

کند.
کارلــوس رودریگز-ناوارو، محقق در دانشــگاه گرانادای اســپانیا، در این باره 
می گوید: «اگر خواص مصالح را با اســتفاده از دســتور العمل های ســنتی مردم 
مایــا یا چینی های باســتان بهبود ببخشــید، می توانید موادی تولیــد کنید که در 

ساخت وسازهای مدرن به روشی بسیار پایدارتر به کار بیایند».
بسیاری از پژوهشــگران برای الهام گرفتن به رومی ها روی آورده اند. از حدود 
۲۰۰ ســال قبل از میلاد معماران امپراتوری روم در حال ســاختن سازه های بتنی 
چشمگیری بودند که در آزمون زمان مقاومت کرده اند؛ از گنبد سر به فلک کشیده 

پانتئون تا قنات های مستحکمی که هنوز آب در آنها جاری است.
جان اولسون، باستان شناس در دانشگاه ویکتوریا در کانادا، در این باره می گوید 
حتی در بندرها یعنی جاهایی که آب دریا برای ســال ها به سازه ها ضربه می زند 
شما بتن ســازه را «عملا همان طور که در ۲ هزار سال پیش ریخته شده» خواهید 

یافت.
بیشــتر بتن هــای مدرن با ســیمان پرتلند ســاخته می شــوند؛ پــودری که از 
حرارت دادن ســنگ آهک و خاک رس در دماهای فوق العاده بالا و آســیاب کردن 
آنها به دســت می آید. این سیمان با آب مخلوط می شود و سپس با اضافه کردن 
خرده هایی از سنگ و شــن، زنجیره ای از واکنش های شیمیایی تولید می شود که 

یک مصالح ساختمانی سخت و بادوام را می سازد.
مورخــان می گویند با توجه به ســوابق معماران باســتانی، مانند ویترویوس، 
روند ســاخت بتن در روم باستان نیز مشابه بوده است. ســازندگان موادی مانند 
ســنگ آهک سوخته و ماســه آتشفشانی را با آب و شــن مخلوط می کردند و با 
به راه انداختــن یک زنجیــره واکنش های شــیمیایی همه چیز را بــه هم متصل 

می ساختند.
اکنون، دانشــمندان می گویند دلیل کلیدی ایــن را پیدا کرده اند که چرا بعضی 
بتن  های ساخته شده در روم باستان، سازه ها را برای هزاران سال نگه داشته است. 
آنهــا می گویند این ماده باســتانی قدرتی غیرعادی برای بازســازی و ترمیم خود 
دارد که چگونگی آن هنوز دقیقا مشــخص نیست، اما سرنخ هایی در رابطه با آن 

یافت شده است.
پژوهشــگران در مؤسسه فناوری ماساچوست در مطالعه ای که در اوایل سال 
جاری منتشــر کردند آورده اند کــه این خاصیت به اصطــلاح «خودترمیمی» از 

تکه های آهک ناشی می شــود. محققان قبلا فکر می کردند که این تکه ها نشانه 
این است که رومی ها مواد خود را به اندازه کافی با هم مخلوط نمی کردند.

اکنون امــا با تجزیه و تحلیل نمونه های بتنی از شــهر باســتانی پریورنوم در 
نزدیکی رم، دانشــمندان دریافته اند که این تکه هــا خاصیت خودترمیمی دارند. 
در واقع هنگامی که ترک ایجاد می شــود، آب می تواند بــه داخل بتن نفوذ کند. 
امری که در حالت عادی باعث ترکیدن و نابودی بتن می شود. در بناهای باستانی 
اما ایــن آب، تکه های باقی مانده آهک را فعال کرده و با واکنش های شــیمیایی 

جدیدی که ایجاد می کند می تواند بخش های آسیب دیده را پر کند.
گروهی دیگر از دانشمندان می گویند کلید دوام سازه های رومی در سنگ های 
آتش فشــانی خاصی است که رومیان پس از فوران جمع آوری می کردند و در بنا 
قرار می دادند. از آنجا که این ســنگ ها موادی واکنش پذیر هســتند، در داخل بنا 

کمک می کنند تا ترک های ایجادشده گرفته شوند.
در آن ســو در کوپان، شــهر باســتانی تمدن مایاها در هندوراس، مجسمه ها 

و معابد آهکی حتی با گذشــت بیش از هزار ســال قرارگرفتــن در محیط گرم و 
مرطوب، دست نخورده باقی مانده اند.

دانشــمندان برای پی بــردن به راز این مانــدگاری با سنگ تراشــان محلی در 
هندوراس، که نســب خود را تا معماران مایایی می رســانند، ملاقات کردند. آنان 
دریافتند که سنگ تراشــان از عصاره درختــان محلی چوکوم و جیوت در مخلوط 

آهک استفاده می کنند.
زمانی که پژوهشــگران مخلوط مشابهی ســاختند متوجه شدند که ملات به 
دســت آمده در برابر آســیب های فیزیکی و شــیمیایی بادوام تر اســت. با این کار 
مجســمه یا سازه، سختی برخی از ســاختارهای طبیعی محکم نظیر صدف ها و 

خارهای خارپشت دریایی را تقلید می کرد.
اســتفاده از مواد طبیعی نظیر عصاره میوه، شــیر، کشک، آبجو و حتی سرگین 
و ادرار در ســازه های قدیمــی عجیب نیســت. ملاتی که برخــی از معروف ترین 
ســازه های چین از جمله دیوار بزرگ و شــهر ممنوعه را در کنار هم نگه داشــته 

است، شامل آثاری از نشاسته برنج است.
با ایــن حال محققــان می گویند علــم امــروز نمی تواند تنها بــه کپی کردن 
دستورالعمل های باستانی بسنده کند چرا که برای مثال هر چند بتن رومی مدت 
زیادی دوام می آورد، اما نمی تواند بارهای ســنگین را تحمل کند. دکتر اولســن، 
باستان شــناس، در این باره می گوید: «شما نمی توانید یک آسمان خراش مدرن با 

بتن رومی بسازید، برای اینکه وقتی به طبقه سوم برسید سازه خراب می شود».
در عوض، محققان تلاش می کنند تا برخی از ویژگی های ســازه های باستانی، 
نظیر خاصیت خودترمیمی را انتخاب کرده و آنها را به مخلوط های مدرن اضافه 

کنند.
آدمیر ماسیچ، مهندس عمران و محیط  زیست در مؤسسه فناوری ماساچوست، 
می گویــد: «ما نیازی نداریم همه چیز را به اندازه رومی ها دوام دهیم. اگر بتوانیم 
۵۰ یا ۱۰۰ ســال هم به طول عمر بتن اضافه کنیــم کار به صرفه ای هم در زمینه 

مصالح و هم عمر نگهداری و تعمیر بنا انجام داده ایم.»

نســترن امانی بنی، دانشجوی کارشناسی ارشــد باستان شناسی: 
ریتون ها ظروفی آشــامیدنی هســتند که به شکل نیم تنه فوقانی 
بدن یا به شکل سر و شاخ یک حیوان درآمده اند و در کل ظروفی 
که جانورسان بوده و دارای روزنه ورود و خروج مایع باشد، تحت 
عنــوان ریتون طبقه بندی می کنند. ریتون ها در دوره هخامنشــی 
ارزش بالایی را در بین ظروف به خود اختصاص داده اند و خاص 
طبقه اشــراف هستند. در زمان هخامنشــی برای ساخت ظروف 
بــاارزش به خصوص ریتون هــا از فلزات گران بهایــی نظیر طلا و 
گاهی اوقات از فلز نقره استفاده می کردند. استفاده از ریتون ها از 
هزاره چهارم قبل از میلاد تا پایان دوره ساســانی در ایران متداول 
بوده است. ضمن اینکه دقت در نوع نقوش و تزئینات این ظروف 
نشــان دهنده اعتقادات اســاطیری و آئینی مؤثر در شــکل گیری 
آنهاســت. هدف در این پژوهش شناخت شکل و فرم ریتون های 
هخامنشی با توجه به رواج اســتفاده آئینی از ریتون ها و کارکرد 
و گونه شناســی آنهاست. ســعی نگارنده بر آن بوده تا با تکیه بر 
مکتوبات دوره هخامنشی به طبقه بندی جامعی از ریتون های این 
زمــان بپردازد. این پژوهش در یافته اندوزی از شــیوه کتابخانه ای 
بهره بــرده و به صورت توصیفی _ تحلیلی انجام گرفته اســت، 
از جمله پرســش های مطرح شــده در این پژوهش که شــامل: 
چگونگی ساختار و فرم شکل گیری ریتون های هخامنشی، جنس 
به کاررفته در ســاخت ریتون ها، و کاربرد این ریتون ها اســت که 
حائز اهمیت است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که 
این ریتون ها علاوه بر کارکرد تشــریفاتی و رسمی، کارکرد آئینی و 
مذهبی نیز داشته و در این دوره ریتون های استوانه ای و مخروطی 
بیش از ســایر انواع، متــداول بوده اســت. واژه های کلیدی: هنر 

ایرانی، هخامنشیان، فلزگری، ریتون، حیوانات اساطیری.
 تمدن هخامنشــی از جمله درخشــان ترین ادوار ایران باستان به 
شــمار می آید. از جملــه ویژگی های این دوره باشــکوه، اقتدار و 
نفوذ سیاســی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی آنــان بر دیگر اقوام 
بود و همچنیــن تأثیر و تأثرات آنان در ارتبــاط با ملل گوناگون و 
حضور آنها در فلات ایران که موجب شــکل گیری و ســاخت آثار 
گران بهای هنری که از شــاخص ترین آنها ریتون ها هســتند، شده 
اســت. ریتون ها از هــزاره چهارم قبــل از میلاد در ایــران مورد 

اســتفاده قرار گرفته اند و تا پایان دوره ساسانی به اوج گیری خود 
ادامه دادند و با ورود اســلام به ایــران از رونق خود افتادند. این 
ظروف برای آشامیدن بسیار متداول بوده و استفاده از ریتون های 
مزین و آراسته نیز در مراسمات تشریفاتی و مذهبی مورد استفاده 
قــرار می گرفته اســت. روش کلی در ســاخت آنها بــه گونه ای 
الهام گرفتــه از اشــکال جانوران بوده و می تــوان گفت به نوعی 
این ریتون ها در ارتباط با عقاید فرهنگی و اســاطیری هخامنشیان 
بوده اســت. هدفی که در این پژوهش دنبــال می کنیم پی بردن 
به گونه های مختلف ریتون های هخامنشــی و طریقه ســاخت و 
طبقه بندی آنهاست. از جمله پرسش هایی که در این پژوهش با 
آن مواجه هستیم، چگونگی ساختار و فرم شکل گیری ریتون های 
هخامنشــی و جنس و کاربرد این ریتون هاست. روش به کاررفته 
در این پژوهش کتابخانه ای بوده و به صورت توصیفی _ تحلیلی 

انجام گرفته است. 
تاریخ نویســان و باستان شناســان عموما ریتون هــا را در هر دوره 
تاریخی به عنوان یک نمونه از اشــیای یافت شده بررسی کرده اند، 
نگاه پژوهشــگران اغلب توصیفی بــوده و هر ریتون را به صورت 
تکــی توصیــف کرده اند و شــکل و ســاختار آنها بــه خصوص 
تفاوت های ساختاری ریتون ها که به صورت مستقیم بر کارکرد اثر 
می گذارد مورد توجه قرار نگرفته اســت. هخامنشیان را می توان 
بزرگ ترین دولتی دانست که تا آن زمان تشکیل شده بود و ۴۶ نوع 
مــردم از نژاد های مختلف با مذاهــب، زبان ها و عادات گوناگون 
در ممالک وســیع ایران زندگانی می کردند. قسمت های ثروتمند 
ایــران آن روز ایــالات غربی مانند آســیای صغیر، مســتعمرات 
یونانی، بابــل، فینیقیه و مصر بودند زیرا این قســمت ها از حیث 
تمدن، صنایع و تجارت، آبادترین جاهای عالم آن روز محســوب 
می شــدند. والیات هند نیز از قســمت های پرجمعیت و با ثروت 
عالم بودند. از اینجا معلوم اســت که ایران آن روز مانند پلی این 
قسمت های زرخیز را به هم اتصال می داده است. وقتی کوروش 
دوم بزرگ ترین بنیان گذار شاهنشــاهی ایران در حدود سال ۵۹۹ 
ق.م زاده شــد، جهان او از همان زمان باستانی شده بود. کوروش 
جوان در خواب هم نمی دید که او و فرزندان و نوادگانش بتوانند 
بزرگ تریــن موج امپراتوری را که تاکنون بــه خاور نزدیک یورش 

برده اســت به وجود آورند. تبار این پســر به هخامنش می رسید، 
این ملت مغرور اکنون دست نشانده پرحسرت ماد های جاه طلب 
شــده بود؛ اما تقدیر چنان نبود که این وضعیت زیاد طول بکشد. 
کوروش بزرگ تر که شــد، آرزوی او تنها آزادکردن قوم خود از زیر 
سلطه ماد ها نبود، بلکه توانســت در زمانی بسیار کوتاه دودمان 
هخامنشــی را به قدرتی باورنکردنی و نفوذی شــگفت انگیز در 
بیشــتر جهان شناخته شــده آن روز برساند. آلســاندرو بائوسانی 
می نویســد: «ظهور ناگهانی و کســب قدرت پارســیان به رهبری 
کــوروش بزرگ یکی از پدیده های شــگفت انگیز، و نــه البته نادر 
تاریخ گذشــته و حال آسیاســت. این نشــان می دهد که چگونه 
دولتی کوچک می تواند بدون دلیل روشــن، مانند ستاره ای جدید 
ناگهان بدرخشــد و فراخی مرزهــای خود را به اقــوام و ملل و 
نژاد های گوناگون گســترش دهد». کوروش در حدود ۴۱ســالگی 
در ســال ۵۵۸ ق.م در پارس بر تخت پادشاهی نشست، کوروش 
ضمن بررســی ضعف های دشــمنان خویش به آرامی به طرح 
نقشــه علیه آنها پرداخت و نخستین ضربه خود را در سال ۵۵۳ 
ق.م وارد ساخت. «امپراتوری هخامنشــی عظیم ترین امپراتوری 
زمان خودش بــود و تا زمانی که روم به اوج اقتدار خود رســید 
همتایی نداشــت و این امپراتوری در دوره اختلاط اقوام مختلف 
انسان ها و جابه جایی آنها در غرب آسیا و اروپا نقشی درخور ایفا 
کرد. این دوره شــاهد تحولات عظیم در هنرها، فلســفه، ادبیات، 
تاریخ نــگاری، اقتصاد و فلزکاری بود. ایــن تحولات زمینه هایی را 
بــرای تحولات دیگر پدیــد آورد و دوره هلنیســم را یکی از ادوار 
مهم تاریخ کرد. امپراتوری هخامنشی در معنایی محدود که برای 
خود ایرانیان چندان اهمیتی ندارد، آغاز شکل گیری ملت ایران به 

عنوان یکی از اقوام محوری خاور نزدیک معاصر است». 
فلزکاری  هخامنشی

 هنر هخامنشــی انعکاســی اســت از اصول اخلاقی و مفاهیم 
سیاســی که در آن روح منطقی حکم فرماست. این هنر القاکننده 
عظمــت و منعکس کننده روحیه زندگی و احترام به شــخصیت 
والای انســانی و عاری از هرگونه خشونت و تهدید و القای ترس 
است و حتی در نقش شــیر یک نوع انس و الفت دیده می شود. 
احتــرام بــه حقوق اقوام و به رســمیت شــناختن آنهــا در یک 

امپراتوری وســیع کاملا در هنر هخامنشــی انعکاس یافته است. 
همه این ویژگی ها از اختصاصات هنر هخامنشی است. همچنین 
نزدیک ترین همسایه هخامنشیان، آشــوری ها که در فلزکاری نیز 
برای خود دارای ســبک بودند. هنرشناسان بر این عقیده اند که به 
آن درجه ای که هنر هخامنشــی از هنر ایــلام و ماد تأثیر پذیرفته 
از هنر آشــور متمایز شــده اســت. هنری فرانکفورت نخســتین 
کســی اســت که به اختلاف اساسی میان ســبک تزئین آشوری 
و هخامنشــی و تأثیر هنر یونان بر ســبک هخامنشــی توجه کرد. 
«فلزکاری تشریفاتی بیشــتر به صورت تزئینات طلایی ظرف های 
نقره، مانند بشــقاب و کاســه و جام و کوزه، دیده می شود که به 
نقــش بز کوهی، لوتوس، نخلچه، نیلوفــر و یا تصاویر موجودات 
واقعی یا اســاطیری مزین اند». «ظرف های ســیمین و زرین ایران 
باســتان بی نظیرند. آنچه بر جــای مانده به گنجینه های بســیار 
ارزشــمند محفوظ در موزه ها تعلــق دارد. هنگامی که پارمنیون 
در سال ۳۳۰ به دستور اســکندر غنائم فراوانی را که از پارس به 
دســت آمده بود می شمرد، در میان گنجینه های هخامنشی، تنها 
وزن ساغرهای مرصع به هزارو ۹۶۸ کیلوگرم رسید». «طلا و نقره 
با گذشت زمان سالم می مانند، اما مس و برنز در مقابل فرسایش 
خــاک، دوام و مقاومت چندانی ندارند و آهن در شــرایط خاصی 
در اثر زنگ، کاملا از بین می رفته اســت. ولی آزمایش های علمی 
صورت گرفته بــر قطعات به جامانده آهن، ظاهــر اصلی این فلز 
را آشکار می ســازند. ظاهر اصلی این فلز را می توان با حفاظت، 
دوباره احیا و بازسازی کرد». از جمله تولیدات فلزکاری این دوره 
می توان ریتون ها را نام برد که بخشــی از آن به شــکل شــیپور و 
به منظور نوشــیدن مایعات ساخته شده است؛ این شیپور با زاویه 
متناسبی به قسمت قدامی حیوان متصل شده و از ابداعات هنری 
هخامنشی محسوب می شود. در اواسط قرن ششم ق.م هنگامی 
که امپراتوری شکل گرفت، میراث های فلزکاری از جایگاه ویژه ای 
برخوردار شــدند. آنچنان که در منابع تاریخی آورده شده، برخی 
از کارهــای فلزی، توســط دربار هخامنشــی یا به منظــور دربار 
هخامنشی ســاخته می شدند. ریتون های طلایی موزه متروپولیتن 
(به شکل شیر، ریتون نقره ای کلکسیون کورکی ین (به شکل گاو)، 
ریتون نقره ای کلکسیون شــی مل (به شکل قوچ)، ریتون نقره ای 

موزه لنینگراد (به شــکل قوچ)، ریتون های نقره ای موزه لوور (به 
شکل بز و اسب)، ریتون نقره ای موزه بیریتیش (به شکل گریفون)، 
ریتون های نقره ای موزه ارمیتاژ (به شکل بز بالدار)، ریتون طلایی 
کلکسیون شخصی در نیویورک (به شکل آهو) و سایر ریتون های 
طلایــی و نقره ای هخامنشــیان که تزئین بخــش موزه های ایران 
هســتند؛ آن چنان با مهارت ســاخته شــده اند که می توان از آنها 
به عنوان بهترین شــاهکار های هنر فلزکاری عصر هخامنشــیان 
ســخن به میان آورد». «گیرشمن به صراحت می نویسد: هنر ایران 
در دوران هخامنشــی هنر شــاهی بود و در پایتخت شاهنشاهان 
همراه با سرنوشــت شاهنشــاهی ایران ایــام می گذراند و به این 
دلیل است که در دوران پادشاهی کورش و داریوش به اوج ترقی 
می رسد و ســپس پیشرفت آن متوقف می شــود و فقط در زمان 
خشایارشــاه و اردشیر مختصر جنبشــی از خود نشان می دهد». 
ریتون چیست؟ «ریتون واژه ای است یونانی و به جام هایی اطلاق 
می شود که به نحوی بخشی از آن به شکل حیوان درآمده است و 
این حیوان ها عموما شیر، بزکوهی و پرندگان قدرتمند هستند. این 
شیوه از القای قدرت در وسایل و امور روزمره زندگی سابقه دیرینه 
دارد. زیباترین ظرف های قلم زنی هخامنشــی ریتون ها هســتند و 
نمونه قابل توجه آن در موزه متروپولیتن به نمایش گذارده شده 
و گفته می شود از همدان به دست آمده است». «دهخدا در ذیل 
کلمه ریتون چنین آورده اســت: «ریتون، صراحی باشــد که آن را 
از طلا و نقره یا از گل به صورت جانوران خصوصا شــیر بســازند 
و بدان شــراب خورند». مطابــق فرهنگ آکســفورد، ریتون های 
واقعی آنهایی هســتند که علاوه بر دهانه ظرف، ســوراخی برای 
خــروج مایع در آنها وجود دارد که در پوزه یا ســینه حیوان قرار 
داده شــده است». «در میان باستان شناســان تعاریف فوق کم و 
بیش پذیرفته شده هستند. ایدت پرادا در کتاب «هنر ایران باستان» 
درمورد ریتون می نویســد: کلمه یونانی ریتون از مایع روان گرفته 
شــده اســت. این کلمه در واقع تنها به ظروفی گفته می شود که 
از آن جریــان باریک یک مایع بیرون می آید. گیرشــمن نیز شــرح 
ریتون را کم و بیش مطابق تعریف آکسفورد می داند و می نویسد: 
ریتون هــای واقعــی آنهایی هســتند که علاوه بــر دهانه ظرف، 
سوراخی برای خروج مایع در آنان وجود دارد که در پوزه یا سینه 

حیوان قرار داده شده است. این تعاریف بر ویژگی خروج تدریجی 
مایع در ریتون ها تأکید دارند. ویژگی مهم دیگر در ظروف معروف 
به ریتون اســتفاده از شکل جانوران مختلف در ساخت آنهاست. 
گروهی از محققین تمامی ظروف جانورسان را ریتون می دانند». 
در عصر هخامنشــی ریتون ها از طلا، نقره، مفرغ، آهن و سفال و 
شیشــه با ویژگی خاصی ظاهر شــده و از نظر سبک ریتون سازی 
و آثــار هنــری این عصر جای بــس مهمی را در میان ســایر آثار 

تجملاتی و صنعتی به خود اختصاص داده است.
در ساختن ریتون های هخامنشی، نهایت ظریف کاری، دقت و 
اســتادی رعایت شده و هنرمندان در این رشــته هنری نیز از نظر 
خلاقیت و مهــارت، برتری هنر این عصر را نســبت به دوره های 
پیشــین کاملا مشخص و روشــن کرده اند. «جام ها بنا بر آنچه در 
نوشــته های گزنفون آمده اســت، از جمله هدایایــی بوده اند که 
کوروش به اطرافیانش می داده اســت. باید دانســت که اعطای 
هدایا هدیه دهنده و هدیه گیرنده را به یکدیگر وابســته می گرداند 
و بدین ترتیب هدیه گیرنده به شاه تعهد وفاداری می داد، چنان که 
روابط شــاه با بندکه هایش را عطیه ســلطنتی تشــکیل می داد. 
پارسیان توانگر در این ظروف شراب می نوشیدند، البته به استثنای 
کســانی که شــاه آنان را تنزل مقام می داد و به اســتفاده از جام 

سفالی محکوم می شدند». 
تأثیر  ریتون سازی هخامنشی بر  سایر  ملل

 ریتون های هخامنشی که به احتمال زیاد از نمونه های مادی 
و اورارتویی و ســکایی اقتباس شــده اند، عموما از ســرزمین های 
تحت نفوذ هخامنشــیان به دســت آمده انــد. ریتون هایی که از 
کورگان های ســکایی واقع در جنوب روســیه کشف شــده اند، یا 
به وســیله هنرمندان هخامنشی ساخته شــده یا اینکه سکایی ها 
در ساختن آنها شــدیدا تحت تأثیر هنر هخامنشی قرار گرفته اند. 
ولی به احتمــال قریب به یقیــن، ریتون های یافت شــده از قبور 
ســکایی توسط هنرمندان هخامنشی ساخته شده اند؛ زیرا شیوه و 
تکنیک چکش کاری به ویژه در ریتون های فلزی این نظر را روشــن 
می ســازد. ریتون هایی که از آسیای صغیر به دست آمده، مربوط 
به عصر هخامنشیان هستند، از ارزش هنری خاص برخوردار بوده 
و در عین حال نفوذ و گسترش هنر هخامنشیان را در این سرزمین 

به اثبات می رســانند که می توان برای مثال از ریتون ســفالین به 
شــکل شــیر از شــهر آدانا، ریتون نقره ای به شــکل بز وحشی و 
گریفون یافت شــده از شــهر ارزنجان، ریتون نقره ای به شکل آهو 
مکشوفه از شــهر ارزروم ســخن به میان آورد. البته منقار، پاها، 
گردن و بال های گریفون با طلا اندود شــده و ســایر قسمت های 
آن از نقره اســت. به یقین، هنرمندان در خلق این جام های زرین و 
ســیمین به ویژه آنهایی که به طوری عمودی بر نیم تنه حیوانات 
واقعی و تخیلی اتصال یافته اند، از سرســتون های تخت جمشید 
الهام گرفته و حتی شــیار های عمودی سطوح بیرونی جام ها به 
احتمال با اقتباس از شیار های قاشقی بدنه ستون ها چکش کاری 
شــده اند. «از نظــر اقتصادی رابطــه یونانی ها با ســکاها در این 
نواحی بیشتر بستگی به نوشیدنی داشت. سکاها شراب خورهای 
غریبــی بودند کــه اختلاط آب را با شــراب حرام می دانســتند و 
شــاید به همین سبب است که بیشــتر ریتون هایی که در ایران از 
زمان هخامنشی ها پیدا شــده، اثر هنر سکایی دارند. مانند ریتون 
طلایی که در موزه ایران باســتان حفظ می شود و هنگامی که آن 
را برای نمایشــگاه هفت هزار سال هنر ایران به پاریس می بردند، 
قیمت آن را ۲۰۰ هــزار دلار تخمین زدند. این ریتون از نظر هنری 
از بســیاری جهات با هنر سکایی قرابت دارد و جای تعجب است 
کــه بعضی در اصالت آن تردید کرده انــد. زیرا تمام خصوصیات 
هنر هخامنشــی متأثر از هنر سکایی در این ریتون موجود است». 
مطالعات باستان شناســی در زمینه تاریخ هنر عهد باستان، نشان 
می دهد که هنر ســکاها با هنر ماد و هخامنشــیان پیوند داشته؛ 
مانند ریتون های هخامنشی که بسیار نزدیک به هنر سکایی است، 
این شــباهت های هنری می تواند ناشــی از عواملی مانند شرایط 
اقلیمی و جغرافیایی، شــیوه های تولید و معیشت باشد که مانند 

مادها، سکاها، هخامنشیان و دیگر اقوام همسایه است.
 ساختار  ریتون های هخامنشی

 «ریتون های هخامنشی در دو گروه اول و دوم یعنی ریتون های 
«مخروطی یا اســتوانه ای» و نیز «ریتون های شاخی شــکل» قرار 
می گیرند. ریتون های کوزه ای شــکل در دوره هخامنشــی متداول 
نیســتند. ریتون های هخامنشی در حقیقت نوعی جام آشامیدنی 
هستند که به سر و ســینه یک حیوان منتهی می شوند. مهم ترین 

تفاوت ریتون های هخامنشــی با دوره های قبــل و بعد از آن این 
است که در این ریتون ها روزنه ورود و خروج مایع جدا از یکدیگر 
طراحی نشده است، بلکه ظرف به شکل یک جام بوده که دهانه 
آن هم زمان روزنه ورود و خروج مایع است. ریتون های مخروطی 
و استوانه ای به دلیل شباهت زیاد در ساختار، همواره در یک گروه 
قــرار می گیرند، اما تنوع زیاد و همچنین تعداد فراوان ریتون ها به 
دو شکل مخروطی و استوانه ای در دوره هخامنشی لزوم مطالعه 
آنها را در سه گروه ایجاب می کند. بنابراین ریتون های هخامنشی 
را باید در ســه گروه طبقه بندی کــرد؛ ۱. ریتون های مخروطی ۲. 
ریتون های اســتوانه ای ۳. ریتون های شاخی شــکل. در مطالعه 
هر ریتون، سه بخش ســاختار، شکل و تزئینات بررسی می شوند. 
«ســاختار» در هر ریتون، خود از سه بخش متفاوت تشکیل شده 
اســت؛ جام، بدنه و تزئین. جام و بدنه ریتون، بخش های متصل 
به هم هســتند و درمجموع ســاختار کلی یک ریتون را تشــکیل 
می دهند. جام، بخشی است که مایع در آن ریخته می شود. بدنه، 
قســمت تحتانی یا قدامی ریتون اســت که به جام متصل شده و 
در ســاخت آن از فرم بدن حیوانات استفاده می شود. نوع اتصال 
جام و بدنه به یکدیگر تفاوت های ســاختاری در ریتون ها را ایجاد 
می کند». «متداول ترین طرح در ساختن جام های شراب، جام های 
بوقی شــکل بوده که از روی جام های شاخی دوران بربریت تقلید 
شده است، از اواخر هزاره دوم ق.م ظروف شراب خوری شاخ مانند 
با پایه هایی به شکل حیوان زانوزده ساخته می شده که در نواحی 
شــمالی ایران و در بعضی از کشفیات ترکیه به دست آمده است 
و هخامنشــی ها جام هــای شاخی شــکل خــود را از اینها تقلید 
کرده اند. ســاختمان این جام ها که سنت اجدادی همان فلزکاران 
بوده است، به شکل جام های عمودی مخروطی شکل نیز ساخته  
شده اند که شکل و پوزه حیوان دارد. این جام ها پایه ای ندارند که 
به خودی خود روی سطحی بایســتند و نوشیدنی که در آن است 
باید در دست نگه داشته شود. اگرچه ساختن این نوع جام قدمتی 
بر جام های شاخی شکل سفالی انحنادار که از نقاط مختلف ایران 
به دست آمده ندارند ولی از جام های شاخی که پایه آن انحنادار 
و از فلز ســاخته شــده اند قدیمی ترند». «یکــی از زیباترین نمونه 
این ریتون ها که با ضرب چکش از طلای خالص ســاخته شده و 
احتمالا از همدان یافت شده است. در میان ریتون های هخامنشی 
از ویژگی و زیبایی و درخشــش خاصی برخوردار می باشــد. این 
شــاهکار بســیار ارزنده را، امروزه در موزه ملی ایران باســتان به 
معــرض نمایش قــرار داده اند. این ریتون طلایی که مشــتمل بر 
مجسمه شــیر بالدار و متصل به جامی بلند است، بدنه آن مزین 
به خطوط شیاردار افقی برجسته بوده، اطراف لبه بالای آن دارای 
نقش گل های معمول در نقوش هخامنشی به نام گل های نیلوفر 
آبی و نقش زنجیره ای اســت. بال های شیر تا محاذات گوش های 
آن بالا آمده، چگونگی صورت، گردن، دهان، دندان، چشــم، بینی 
و پنجه های جلو انداخته شــیر با نقوش برجســته متعدد تخت 
جمشید، از نزدیک قابل مقایسه است. همچنین بلندی این ریتون 
۲۳ ســانتی متر و طول آن در جهت سر و دم شیر ۲۱ سانتی متر و 
پهنای زیرین بدنه آن هشــت ســانتی متر، قطر دهانه بالای ریتون 
۱۲ ســانتی متر و وزن آن هزارو ۸۷۵ گرم اســت». «ریتون طلایی 
دیگری، با ویژگی هنر عصر هخامنشــی، در مــوزه متروپولیتن به 
نمایش گذارده شــده است. با وجود اینکه از نظر ابعاد کوچک تر 
از ریتــون قبلی بوده و دارای تزئینات کمتری اســت ولی از لحاظ 
شــکل ظاهری و تزئین ســطح بیرونــی جام و شــیر بالداری که 
جام طلایی به گرده آن اضافه شــده اســت، از یــک طرف قابل 

مقایســه با ریتون های مکشــوفه از همدان بوده و از طرف دیگر 
ریتون های مکشــوفه از آسیای صغیر را به یاد می آورد». این بالغ 
زرین و بســیار نفیس شــکوه زندگی درباری در ایران باستان را به 
نمایش می گــذارد. ذخایر طلا آن قدر زیاد بــود که حتی اعضای 
دربار شاهنشــاهی در میدان نبرد نیز با خود طلا حمل می کردند. 
ارتفاع ۱۶ ســانتی متر_ قطر دهانه جام ۱۴ سانتی متر_ درازای آن 
از بینی شــیر تا لبه جام ۲۴ ســانتی متر اســت. به گفته هرودوت 
در میان غنایم جنگی که فرمانده ارتش یونان پاوســانیاس بعد از 
پیروزی بر خشایار شــاه به دســت آورد، جام و لیوان های زرین نیز 
وجود داشتند. «شاهکار ساغرسازی این دوره را می توان در ساغر 
کله حیوانی مکشــوفه از همــدان از جنس طلا که در حال حاضر 
در مــوزه ملی ایران نگهداری می شــود، مشــاهده کرد. چنین به 
نظر می رسد که این ریتون کاملا دارای خصوصیات و ویژگی هایی 
است که در دوره ماد مرسوم بوده و در دوره هخامنشی با پیروی 
از سبک و شــیوه ســاخت و رعایت ظرافت های هنری تکمیل و 
ارائه شــده اند». جنــس ریتون ها در دوران هخامنشــی به علت 
وجود یک شاهنشاهی جهانی، هنر های تجملی پیشرفت شایانی 
کرد؛ به ویژه زرگری، نقره کاری و اصولا فلزکاری مورد توجه بسیار 
قرار گرفت. به استناد کتیبه گلی مکشوف در شوش که متعلق به 
داریوش اســت، در آن زمان طلا را از سارد یا باختر، سنگ الجورد 
و عقیــق را از خوارزم، نقره و مس را از مصر و عاج را از حبشــه 
و هند می آوردند و بیشــتر زرگران مادی و مصری بودند. ریتون ها 
از نظر جنس مواد ســاخت پنج گونه اند: ۱_ ریتون های ســفالین 
۲_ ریتون های فلزی (طلا، نقره و مفرغ) ۳_ ریتون های شیشه ای 
۴_ ریتون های ساخته شــده از عاج ۵_ ریتون های ساخته شــده از 
ســنگ های معدنی و زر. از نظر فرم و اشکال گونه های متفاوت و 

متنوعی از ریتون در حفاری های باستانی کشف شده است. 
موارد کاربرد ریتون ها 

ریتون در مراسم تشریفات درباری و مذهبی، اعیاد و جشن های 
طبقه حاکم ایران باســتان مورد اســتفاده قرار می گرفت و رونق 
مجلس اشراف بود. اســتفاده از این نوع ظروف در تمام طبقات 
اجتماعی به کار می رفت، اما نوع جنس آنان متفاوت بود، طبقات 
پایین جامعه از ریتون های ســفالین و طبقات بالا ریتون های طلا 
و نقره را مورد اســتفاده قرار می دادند. چون دهانه ریتون سرباز 
و گشــاده بود، در مراسم مذهبی بیشــتر به صورت گلابدان ها به 
کار می رفته اســت و با ریختن عطــر در آن و قراردادن در اتاق ها 
و تالارها، معابد و آتشــکده ها، فضای موجود را معطر و روحانی 
می کردند. با ورود اسلام و به دلیل باورها و اعتقادات دین اسلام، 
از جملــه منع شــراب خواری، مخالفت با چهره نگاری انســان و 
حیوان در هنر، عملا هنر ریتون سازی نیز به فراموشی سپرده شد. 
بررسی و مطالعه ریتون ها نشــان می دهد، گروهی از ریتون های 
هخامنشــی که از نقاط مختلف ایران به دســت آمده اند، بیشتر 
به شــکل مخروطی و استوانه ای ساخته شده بودند و پیکره های 
انتهایــی این ریتون ها همواره به شــکل حیوانات بومی و محلی 
بوده است و هرکدام نماد خاص خود را دارند. جنس این ریتون ها 
از فلــزات مختلفی مانند طلا و نقــره و مفرغ بوده که ریتون های 
طلا برای مراسمات درباری کاربرد بیشتری داشته است، همچنین 
ریتون هایی از جنس ســفال، شیشــه، عاج و ســنگ های معدنی 
و زر که از نظر فرم و شــکل ریتون هــای متفاوتی از حفاری های 
باستان شناسی به دست آمده است. کاربرد این ریتون ها بیشتر در 
انجام مراســمات مذهبی بوده و با ورود اسلام و منع استفاده از 

این ظروف به طور کلی کارایی خود را از دست دادند.

میراث آریا: کندلوس نام روســتایی بســیار زیبا و ییلاقی در اســتان مازندران اســت که با 
آب وهــوای خــوش و طبیعت خارق العاده خود، ســالانه هــزاران نفر از مــردم را راهی 
شــمال کشور می کند. این روستا در دامنه رشــته کوه های البرز جا خوش کرده و با قدمت 
چندهزار ساله، یکی از مهم ترین روســتاهای کشور نیز محسوب می شود. به بیان دیگر در 
این دهکده به راحتی می توان ردپای تمدن قبل از میلاد مسیح، تمدن ایران پیش از اسلام 

و تمدن ایران بعد از اسلام را پیدا کرد.
کندلوس ۷۵ کیلومتر با نوشــهر فاصله دارد و جزء بخش کجور محســوب می شود. 
بــرای رفتن بــه کندلوس، ابتدا باید خود را به جاده کرج بــه چالوس و ۲۵ کیلومتری این 
شــهر برسانید؛ سپس از دوراهی «دوآب» به سمت کجور حرکت کنید. در ادامه این مسیر 
به پل رودخانه چالوس می رسید و وارد جاده ای آسفالته می شوید. پس از آن کافی  است 

تابلوهای راهنما را دنبال کنید تا به روستای سرسبز کندلوس برسید.
خانه های قدیمی با نمایی از چوب، سقف های چوبی، پنجره های کوچک زیبا، دیوارهای 
کاهگلی و کوچه های ســنگ فرش، چشــمه های آب معدنی و نهرهای جاری، روســتای 

کندلوس را از سایر آبادی ها متمایز می کنند.
معرفی روستای کندلوس

روســتای زیبای کندلوس با آب وهوای ییلاقی در دامنه سرســبز رشته کوه های البرز در 
منطقه کجور واقع شــده است و از جاهای دیدنی نوشــهر به شمار می آید. اگر اهل سفر 

باشــید و به روستاهای مختلف ایران ســری زده باشید، اولین خصوصیتی که چشم تان را 
جلب خود می کند، پاکیزگی و رعایت اصول بهداشــتی در این روستا است. در همه جای 
روســتا سطل های زباله وجود دارد و همه اهالی در حفظ زیبایی و پاکیزگی دهکده تلاش 

می کنند.
اهالی روستای کندلوس

کندلوس از محله هایی به نام های درزی کلا، ملاکلا، جورسری، جیرسری، بنیم سری و 
سری دله تشــکیل می شود. مردم کندلوس خانه های شان گلی، اما چشمه های شان گوارا 
اســت؛ امکانات شان اندک؛ ولی مهربان و میهمان نوازند؛ سوخته از آفتاب و رنج کشیده از 
زمانه؛ ولی صبور و بردبارند؛ هنوز بانگ خروس و پرندگان رنگ دهنده روزشان و زوزه شغال 

و صدای رودخانه زمزمه خواب شبانگاه شان است.
کوچه های سنگ فرش شده، موزه مردم شناســی، وجود آبشارهای پرآب همانند آبشار 
کندلــوس، موزه گیاهان دارویی، حمام قدیمی خزینــه ای که به دوران قاجار برمی گردد و 
صنایع دســتی و سوغات از دیگر جاذبه هایی اســت که این روستا را نامزد ثبت در میراث 
جهانی کرده است. گردشگران داخلی و خارجی زیادی سالانه به این روستا سفر می کنند 
تا جاذبه های آن را از نزدیک به نظاره بنشــینند. آداب و رسوم و سنن قدیمی مردم روستا 
نیز مانند جشــن تیرماه سیزده شــو از دیگر جاذبه هایی است که اشتیاق برای سفر به این 

روستا را بیشتر می کند.

دیدنی های روستای کندلوس
ازجملــه فعالیت هایی که به کندلــوس در کنار زیبایی های طبیعــی جلوه ای خاص 
بخشیده و موجب شده اســت که این دهکده از شهرت بسزایی برخوردار شود، برپایی دو 

موزه مردم شناسی و موزه گیاهان دارویی در این آبادی است.
موزه مردم شناسی

مجموعه اشیای نگهداری شده در مجموعه فرهنگی کندلوس در بخش های مختلف 
طبقه بندی شده است. این اشیا شامل بافته ها، پوشاک و زینت آلات روستایی، مجسمه ها، 
نقاشی های سنتی و قهوه خانه ای، ظروف و ابزارآلات فلزی و چوبی و اشیا و ظروف سفالی، 
چینی آلات و وسایل روستایی از هزاره دوم قبل از میلاد تا دوره قاجاریه است. اسناد و کتب 
خطی، نســخ خطی، کلام االله مجید، دیوان اشعار و عقدنامه ها و فرامین نیز بخشی از این 
گنجینه هســتند. در هر گوشه ای از موزه مردم شناسی کندلوس، آثاری قرار گرفته اند که با 
شناســنامه و اطلاعات دقیق، به  صورت زیبایی در کنار هم چیده شــده اند و راوی فرهنگ 
اقوام ســاکن مازندران هستند. در یک کلام، فرهنگســرای کندلوس، نمایشگاهی مملو از 

زیبایی ها و تاریخ مردم منطقه مازندران است.
موزه گیاهان دارویی

موزه گیاهان دارویی مجتمع کشــاورزی کندلوس در ســال ۱۳۶۵ با هدف های کشت، 
پرورش، تولید و بســته بندی گیاهان اصلی دارویی و معطر و همچنین تولید اسانس ها و 

روغن های گیاهی تأســیس شد. برای اولین بار در ایران باغ بوتانیک (موزه گیاهان دارویی) 
در زمینی به مساحت ۱۰ هکتار برپا شد که با کاشتی بالغ بر ۲۵۰ گونه گیاه ژنتیک ارزشمند 
در ایران بــه تولید و عرضه محصــولات گوناگون در زمینه های مختلــف اقدام کرد. این 

مجموعه اکنون محصولات خود را به اکثر کشورهای جهان صادر می کند.
جاذبه های روستای کندلوس نوشهر

اگر دنبال داروهای گیاهی کمیاب هســتید، به بازدید از اولین موزه روســتایی جهان در 
روستای کندلوس نوشهر بروید. این موزه که در میان  ساختمانی دوطبقه قرار دارد، با همت 
دکتر علی اصغر جهانگیری با هدف معرفی فرهنگ روستای کندلوس بنا شده است. دکتر 
علی اصغر جهانگیری که برای جمع آوری اشــیای موجود از هیچ کوششی دریغ نکرد، از 
همان سنین کودکی با مبادله کالایی آثار ارزشمندی را جمع آوری کرد که قدمتی هزارساله 
دارند. در این ســاختمان دوطبقه، آثاری از اسناد تاریخی، زیورآلات و نقاشی های سنتی به 

نمایش گذاشته  شده است.
خانه مینا و پلنگ

خانه مینا و پلنگ که داستان آن به یک افسانه ۴۰۰ساله در روستای کندلوس برمی گردد، 
قصه دوستی یک انسان و پلنگ را روایت می کند؛ دوستی ای که به شکلی عجیب بین این 

دو موجود شکل گرفته و مردم روستا را در بهت و حیرت فرو برده بود.
داستان از اینجا شروع می شود که مینا، دختر یتیم و تنهای روستا، برای جمع آوری هیزم 

به جنگل می رود و برای دوری از ترسش با صدای بلند آواز می خواند. آواز زیبایی که توجه 
یک پلنگ را به خود جلب می کند و باعث می شــود به دنبــال دختر تا خانه او برود. بعد 
از مدتی دوســتی جالبی بین دختر و پلنگ شــکل می گیرد و زمزمه این دوستی بین اهالی 
کندلوس پخش می شود؛ اهالی  که به شدت از این پلنگ می ترسیدند؛ اما به خاطر دوستی 
زیبای بین مینا و پلنگ، چیزی ابراز نمی کردند. روزی مینا به عروســی در یک دهکده دیگر 
دعوت می شــود و بعد از اصرار اهالی، به این عروســی می رود. پلنگ با بوکشیدن، محل 
عروســی را پیدا می کند؛ اما اهالی آن دهکده که از وجود پلنگ خبری نداشــتند، به سوی 
او تیرانــدازی و زخمی اش می کنند. مینا با غمی بزرگ در دل، از پلنگ مراقبت می کند، در 
یک صبح بهاری برای همیشه همراه با پلنگ به دل جنگل می زند و دیگر هیچ گاه به خانه 
بازنمی گردد. اهالی کندلوس که به این داســتان باور عمیقی دارند، تا به امروز خانه مینا و 
پلنگ را نگه داشته اند. اگر سری به روستای کندلوس زدید، حتما سراغی هم از خانه مینا 

و پلنگ بگیرید.
آرامگاه امامزاده فضل و فاضل

در قســمت شرقی روستا یک امامزاده ساخته شده اســت که قدمت صدساله دارد و 
عــلاوه بر اهمیت مذهبی از اهمیت تاریخی هم برخوردار اســت. مردم این روســتا بنا بر 

اعتقادات خود برای رفع مشکلات و گرفتاری ها در این امامزاده دخیل می بندند.
ســاختمان این امامزاده معماری جالبی دارد؛ پلان آن به شکل چهارگوش و از جنس 

آجر اســت که یک ایوان چوبی زیبا هم دارد. سقف آن از چوب است و نقاشی های بسیار 
ظریفی روی آن وجود دارد.

جشن تیرماه سیزده شو
«تیرماه سیزده شــو» یکی از جشن های باستانی استان مازندران است که در کندلوس 
هم اجرا می شود. درباره فلسفه این جشن روایت های مختلفی وجود دارد که محتمل ترین 
آن روایت پرتاب تیر آرش و جشــن تیرگان است. خاستگاه این جشن طبرستان (مازندران 
و گلســتان کنونی) بوده اســت. یکی از رسم های جالبی که در روســتای کندلوس برگزار 
می شود، جشن «فِردینماشو» است که در روزهای ۵ و ۶ مرداد به شکلی باشکوه از سوی 
اهالی این روســتای ییلاقی آغاز سال تبری جشــن گرفته می شود. در این مراسم، اهالی با 
اجــرای برنامه هایی مانند رقص و آواز، به راه انداختن کارناوال شــادی، اجرای بازی های 
محلی و کشــتی محلی، پخت آش محلی دوغ و زرشــک، پوشــیدن لباس های سنتی و 
برگزاری جشــن عروسی به سبک سنتی این دو روز را به شــادی می گذرانند. این روستای 
تاریخی با قدمتی چهارهزارساله با برخورداری از آب وهوای ییلاقی در دامنه سرسبز و خرم 
رشــته کوه های البرز در ارتفاع هزارو ۶۵۰ متر از سطح دریا و فاصله حدود ۷۵ کیلومتری 
جنوب شــرقی شهرستان نوشــهر قرار دارد. براســاس یافته های باستان شناسان، پیشینه 
تاریخی روستای کندلوس به هزاره سوم قبل از میلاد می رسد. این روستا شاهد تمدن های 
گوناگون در ادوار مختلف تاریخی بوده و نشانه هایی از تمدن قبل از میلاد، تمدن ایران قبل 

از اسلام و تمدن ایران بعد از اسلام را در خود جای داده است.
وجود قبور و گورســتان های زرتشــتی و مانوی، ظروف و اشیای قدیمی که از گوشه و 
کنار این منطقه به  دســت آمده، از تمدن درخشــان این نقطه از مازندران در دوران قدیم 
حکایت می کند. ناصرالدین شاه قاجار در خاطراتش از سفر به این منطقه یاد کرده است. 

کمال الملک، نقاش نامی ایران نیز که در این ســفر همراه ناصرالدین شاه بوده، تابلویی از 
این دهکده ترسیم کرده که در کاخ موزه صاحبقرانیه موجود است.

رقابت کندلوس با ۷ روستا برای جهانی شدن
رئیس گروه توسعه جاذبه ها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع  دســتی به تازگی گزارش داده تعداد هشت روستای کشور برای انتخاب به عنوان 

روستای جهانی از طرف سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) به رقابت می پردازند.
بــه نقل از مهدی بهاروند با تشــکیل کارگروه روســتاهای جهانــی در محل معاونت 
گردشــگری، متشــکل از اعضای دفتر مطالعات، آموزش و برنامه ریزی گردشــگری، دفتر 
توســعه گردشــگری داخلی، پژوهشــگاه وزارت و نیز متخصصان این حــوزه، از بین کل 
روســتاهای کشور ۱۳۰ روســتا وارد مرحله اولیه انتخاب شدند. ســپس این تعداد به ۳۰ 
روســتا و در ارزیابی نهایی به هشــت روستا رســیدند تا با تکمیل پرونده از طرف مدیران 
اســتانی و ارسال آن به معاونت گردشگری تا پایان خردادماه سال جاری، سهم جمهوری 
اســلامی ایران برای بهره مندی از فرصت بین المللی ایجاد شــده از سوی سازمان جهانی 
گردشــگری حفظ شــود. کندوان از آذربایجان شرقی، میمند کرمان، ســهیلی هرمزگان، 
قاســم آباد گیلان، کندلوس مازندران، پالنگان کردســتان، ابیانه اصفهان و روستای بیشه 
لرستان جزء روســتاهایی هستند که به عنوان نمایندگان جمهوری اســلامی ایران در این 
رقابت جهانی شــرکت خواهند کرد. روستای کندلوس امسال همپای هفت روستای دیگر 
برای ثبت جهانی معرفی شده و برای آنکه مهر یونسکو در این روستا بخورد، نیازمند تأمین 

زیرساخت های مورد نیاز است.
مُهر یونسکو بر گردشگری

ثبت مُهر یونســکو بر روســتای کندلوس مازندران که با مناطق زیبا و ییلاقی در دامنه  

رشته کوه های البرز واقع است، گردشگری این استان را روی ریل جهانی قرار می دهد.
سابقه ثبت جهانی شهرها و روستاهای صنایع دستی به شش سال قبل برمی گردد و در 
طول این شش سال، ۱۴ شهر و روستای صنایع دستی ایران در شورای جهانی صنایع دستی 
ثبت شــده اند و اکنون ثبت ملی و جهانی شــهرها و روســتاها و صنایع دستی به مطالبه 
مردمی و اجتماعی تبدیل شــده اســت. برای معرفی و ثبت جهانی این روســتا الزاماتی 
وجود دارد و دســتگاه های مختلف باید همکاری مناســب داشته باشند. محمد ولی پور، 
رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری نوشهر، با اشاره به اینکه پرونده 
روســتای کندلوس برای ثبت جهانی ارسال شده است، گفت: برای معرفی و ثبت جهانی 
این روستا الزاماتی وجود دارد و دستگاه های مختلف باید همکاری مناسب داشته باشند. 
او در گفت وگویــی با بیان اینکه رفع مناطق احتمالی خطر در مســیر، تقویت مخابرات و 
مشــاغل خانگی و بومی از جمله الزامات برای ثبت جهانی است، گفت: به عنوان روستای 
نمونه، نباید روستا از نظر اینترنت مشکلی داشته باشد و علاوه  بر این منابع طبیعی و جهاد 
کشــاورزی باید برای درخت کاری در روستاها و حاشیه مســیرها اقدام کنند. او راه اندازی 
کمیته اطلاع رســانی با محوریت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، نصب تابلوهای دوزبانه، 
تفکیک زباله و... را از دیگر الزامات برای ثبت جهانی بیان کرد. شــاخص های اعلام شــده 
از ســوی «سازمان جهانی گردشگری» برای ثبت روســتاها شامل جاذبه های گردشگری، 
طرح های حفاظتی برای این جاذبه ها، پایداری اجتماعی، زمینه های اقتصادی برای توسعه 
گردشگری، پایداری محیط زیستی و طرح هایی است که منجر به دوام این پایداری هاست. 
همچنین در حوزه محیط زیســت اســتفاده کمتر از پلاســتیک، مصرف بهینه آب و شیوه 
اســتفاده از انرژی های تجدیدپذیر مطرح است. زنجیره گردشگری روستا هم باید کامل و 

خدماتی مانند اقامت، پذیرایی، حمل ونقل و تابلوهای راهنمایی را داشته باشد.

کندلوس، روستایی شانه به شانه تاریخ

بازگرداندن  روح  تمدنی یک سرزمین 
به بستر  تاریخی

علیرضا عســکری چاوردی، باستان شــناس و اســتاد مطالعات هخامنشی 
دانشگاه شیراز: تخت جمشــید نظام معرفتــی ایرانیان است که بنیان آن بر 
هنر، صلح و دوستی بنا شده است. نخستین بنای کلاسیک جهانی در تاریخ و 

تمدن بشر است که درست برای صلح با زبان هنر بنا شده است.
بی تردیــد امروزه دانشــمندان ایران شــناس مطالعات هخامنشــی در 
دانشــگاه های مختلف جهان به این نتیجه رســیده اند که این بنای باشکوه 
هنــری برای نوروز، نمایش هنــر و صلح اقوام قلمروی ســرزمین ایران بنا 
شــده است. زبان الواح آن همه نگارشی هنرمندانه از واقعیت های انسانی، 
اخلاق مدارانه با اتکا به نظام توحیدی و اعتقادی است. تخت جمشید نه تنها 
اقوام سرزمین امروز ایران را به هم گره زده است بلکه پیونددهنده انسجام 
ارضی سرزمین ایران در دوره باستان بوده است. این پیوند و انسجام ارزشمند 
اســت زیرا با زبان هنر با وحدت ایران فرهنگــی در طول تاریخ امتداد یافته 
اســت. مردمان چهارگوشه ایران امروز در آذربایجان، سیستان و بلوچستان، 
خراســان و خوزستان همه تخت جمشید را متعلق به خود می دانند زیرا با 
تخت جمشــید در تاریخ پیوند دارند. تمام مردم ایران بزرگ فلسفه وجودی 
خود را در حفظ فرهنگ ملی ایران منســجم می پندارند زیرا، تخت جمشید 
وحدت ارضی سرزمین ایران امروز را با هویت ملی کهن آنها معنا و مفهوم 
بخشــیده اســت. این وحدت ملی میراث تاریخی ایرانیان اســت و ریشه در 
بنیان های تاریخی این ســرزمین کهن سال دارد و پیوندهای قلمرویی آن کم 
و بیش به ایران بزرگ فرهنگی دوره باســتان و تداوم تعالی این سرزمین در 
عصر زرین اســلامی برمی گردد. پیوندهای خویشاوندی هسته مرکزی ایران 
بزرگ فرهنگی با همســایگانش از شــرق و غرب و شــمال و جنوب هویت 
فرهنگی شرق در برابر غرب را در دوره باستان به خود وابسته ساخت و این 
پیوندها در عصر اسلامی در قلمرو شرقی اسلام نقش آفرینی کرد. بسیاری از 
کشورهای امروز خاورمیانه میراث به جای مانده از دوره باستان ایران هستند و 
بخش اعظم پیوندهای فرهنگی امروز ایران با کشورهای خاورمیانه به همان 
ابعاد تاریخی آنها در محدوده قلمرویی عصر هخامنشــیان بازمی گردد. در 
دوره هخامنشــی، بیش از ۳۰ ایالت تحت قلمرو ایران باستان قرار داشتند، 
اگرچه از نظر فرهنگی با ناحیه فرهنگ رسمی در مرکز حکومت تا حدودی 
تفاوت داشــتند اما با توســعه تــوان ارتباطی و ایجاد نمادهای ســمبیلک 
در خاســتگاه ایدئولوژیک، حکومت تــلاش کرد تا جنبه هــای هم گرایی و 
قرابت های فرهنگی برای انسجام ارضی و سیاسی در ساختار حکومتی خود 
پدید آورد. عینی ترین جنبه ها، بر وحدت، یگانگی و یکتاپرستی در پیوند دین و 
دنیا در خاستگاه ایدئولوژیک این مرکز در بنای تخت جمشید تجلی یافت و 
تنوع و کثرت فرهنگ ها با حفظ آداب و رسوم و سنن ملل مختلف در ساختار 
سیاســی، اداری نظام مدیریتی حکومت انسجام داده شد. تمام ساتراپی ها، 
اگرچه از نظر فرهنگی با هم متجانس نبودند اما از نظر کارکردی با هســته 
مرکزی در ارتباط مســتقیم بودند و با دیگر ساتراپی ها در چارچوب ساختار 
رســمی و تضمین امنیت قوانین وضع شــده در مرکز با هم ارتباط داشتند. 
بازتاب هنری و فرهنگی تخت جمشــید در پیوند بــا مردمان خاورمیانه در 
دوره هخامنشــی نهادینه شــد و همین عامل تداوم انسجام فرهنگی ایران 
بزرگ را در دوره های بعد رقم زد. در ســاخت تخت جمشــید عناصر هنری 
خاورمیانه باستان به کار گرفته شد و اسلوب های هنری آن با حفظ انسجام 
ملی بر مبنای فرهنگ تاریخی قلمروی ارضی هخامنشــیان بنیان نهاده شد 
به گونه ای که تا به امروز نه تنها مردم ایران بلکه جوامع انسانی خاورمیانه 
باســتان نســبت خود را با هســته مرکزی آن فرهنگ یعنی تخت جمشید 
جســت وجو می کنند. تداوم ایــن جریان تاریخی در دوره ساســانی و عصر 
اسلامی مفهوم استقلال طلبی، آزادی خواهی و قدرت مشروع ایران تاریخی 
را در خاورمیانه و در جهــان نهادینه کرد. مفهوم ایران فرهنگی تاریخی به 
یک موضوع واحد ختم نمی شود بلکه ایران مجموعه ای از مفاهیم را در بر 
می گیرد که مصادیق آن در موقعیت مکانی و فرهنگی ایران عصر باستان در 

تخت جمشید قابل شناسایی و درک است.

ریتون های هخامنشی


